
 

 

 مطالعات تفسیری آلاءالرحمن       
 تخصصی - فصلنامه علمی             

 گروه تفسیر و علوم قرآن جامعةالزهراء             
 ۱۴۰۱  زمستان   *   دوم شماره    *   سال اول              

      
 ونس ی سوره    3۵  ه ی در پرتو آ   عصمت امام   ن یی تب 

 1لو ی تق   نب ی ز 
 ده ی چک 

از قرآن به آن    ی متعدد   ات ی در علم کلام برخوردار است و در ضمن آ   ی ا ژه ی و   گاه ی عصمت امام از جا   ی مسئله 
( است. هدف از  ت« ی »هدا   ی ه ی )معروف به آ   ونس ی   ی سوره   3۵  ی ه ی آ   ات، ی آ   ن ی از ا   ی ک ی اشاره شده است که  

  ل ی با عصمت امام در ذ   ی رابطه در    عه ی است. مفسران ش   ه ی آ   ن ی در پرتو ا   عصمت امام   ن یی نوشتار حاضر، تب 
آنان را با توجه    ی مفسران، آرا   دگاه ی د   ن یی حاضر ضمن تب   ی دارند. نوشته   ی گوناگون   ی ها ن یی تب   فه، ی شر   ی ه ی آ   ن ی ا 

  ی ها دگاه ی د   ل ی و تحل   ن یی تب   ی برا   ی ل ی تحل   -   ی ف ی مقاله که با روش توص   ن ی کرده است. ا   ن یی متناظر تب   ات ی به آ 
  ی مبن   عه ی ش   دگاه ی مختلف، د   ل ی است: براساس دل   افته ی دست    جه ی نت   ن ی به ا   ست، نگاشته شده ا   ن ی ق ی مفسران فر 
 . باشد ی دارد و قابل دفاع م   ح ی مخالف ترج   دگاه ی بر عصمت امام، بر د   ونس ی   ی سوره   3۵  ی ه ی بر دللت آ 

 ی د ی کل   واژگان 
  . ی ع ی تشر   ت ی عصمت امام، هدا   ت، ی هدا   ی ه ی آ   ونس، ی 3۵  ی ه ی آ 

 
                                     taghilo114@chmail.irءالزهرا ةجامعتفسیر و علوم قرآن،  ،۴پژوه سطحدانش  -1
 ۰۵/۰۶/۱۴۰۱تایید مقاله:                          ۱۰/۰۳/۱۴۰۱دریافت مقاله:  *
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 مقدمه 
عصمت امام است    ی مسئله   ات، ی و روا   ات ی مطرح شده در خلال آ   ی از مسائل اعتقاد   ی ک ی 

عدم    ا ی   رش ی که پذ   ی ا که از زمان صدر اسلام تاکنون مورد توجه مسلمانان بوده است؛ به گونه 
  ی مصداق برا   ن یی در تع   ی ر ی گ سنت، سبب اختلاف چشم و اهل   ه ی امام   ن ی آن، در ب   رش ی پذ 

 .»امام« شده است 
»امامت« در نظام    ی مسئله   ی وال   گاه ی موضوع، معلول جا   ن ی ا   ی و ضرورت بررس   ت ی اهم 

از راه او، به عنوان شرط    ی از باور به امام و رهرو   آنکه امام رضا چه   باشد؛ ی اسلام م   ی فکر 
قلعه  به  حد   د ی توح   ی ورود  در  و  پدران    ث ی دانسته  قول  از  به»سلسلةالذهب«  معروف 

جلاله  به نقل از جبرئل، فرمود: »از خداوند جل   ز ی و ن  امبرخدا ی به نقل از پ  بزرگوارش 
هُ حِصْنِ : » د ی فرما که می   دم ی شن  ها إِلَا اللا لا حِصْنِ   ی لَا إِلا خا نْ دا ما ابِ   ی فا ذا مِنا مِنْ عا

ا
تِ    ، ی أ را ا ما ما لا الا فا قا

ادا  ةُ نا احِلا ا الرا ا مِنْ شُرُوطِها نا
ا
ا بِشُرُوطِها وا أ ه، دِژ من است؛ هرکه به دژ من درآ   ل  ؛ ل إله إ انا از    د، ی الل 

ا  بانگ  د ی گو است. راوی می   من ی عذاب من  افتاد آن حضرت  به راه  : چون شتر حضرت 
  رضا از کلام امام   (. ۱۳۵/  2:  ۱۳78)صدوق،  آنم«    ط ی از شرا   کی ی دارد و من،    طی ی برآورد: آن شرا 

اگر امام،   یی و از سو   شود ی نم  ست و نبوت بدون قبول امامت در  د ی که توح  شود ی استفاده م 
به طور تام و    ت ی مسلمانان قرار نگرفته و هدا   ار ی در اخت   ی به درست   ی معصوم نباشد معارف اله 

 .کامل انجام نخواهد گرفت 
اعم از کتاب،    ی اد ی ز   فات ی ، تال در رابطه با عصمت امام، از صدر اسلام تا کنون   اگرچه 

  ن ی موضوع ا   ی نه ی ش ی با پ  ی که در رابطه  یی شده است اما با جستجو  ن ی و مقاله تدو  نامه ان ی پا 
 :قرار گرفت   یی مورد شناسا   ، ی رو ش ی تنها دو مقاله پ   رفته، ی مقاله، صورت پذ 

مقاله الف  آ   ی ها آموزه   وند ی »پ   ی (  با  البلاغه  )   ی ه ی نهج    ی نوشته («،  ونس ی   3۵اهتداء 
  ی شماره   نه، ی سف   ی ، در مجله 1399محصص؛ که در سال    ه ی و مرض   زاده ی فتاح   ه ی ها فتح خانم 

و    ونس ی   ی سوره   3۵  ی ه ی آ   ی مضمون   ی نامتن ی ب   کرد ی مقاله، رو   ن ی است؛ با ا   ده ی به چاپ رس   ۶7
  ی بخش   ت ی ( در هدا ت ی )اولو ت ی مصداق احق   ن یی تع   رامون ی پ   ه ی ابهام آ   رفع نهج البلاغه، به  

 .پرداخته شده است 
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مقاله ب  پا   ی ا (  در  آ   گاه ی هم  عنوان »دللت  کوئست، تحت  بر    ونس ی   ۳۵  ی ه ی اسلام 
در    که ی مراجعه کنندگان، قرار داده شده است. در حال   د ی «، در معرض د عصمت ائمه 

مفاد    ی پرداخته شده و بعد از بررس   ه ی از نظر مفسران امام   ه ی آ   ن یی حاضر، ابتدا به تب   ی مقاله 
پرداخته    ه ی آ   ن ی با ا   ی شبهات مطرح شده در رابطه   ی بحث؛ به بررس   مورد   ی ه ی تناظر با آ م   ات ی آ 

 .شده است 

 « »عصمت   ی شناس مفهوم .  1
و امساک    ( ۱98۶  / ۵:  ۱۳7۶  ، ی )جوهر بازداشتن    ی »عصم« به معنا   ی شه ی در لغت از ر   عصمت 

اصفهان  ابن ۵۶9،  ۱۴۰9  ، ی )راغب  »عصمت«،    ( ۳۳۱  / ۴:  ۱۴۰۴فارس،  ؛  متکلمان  اصطلاح  در  است. 
.  دارد ی و واقع شدن در خطا باز م   ت ی که انسان را از انجام دادن معص   یی رو ی عبارت است از: ن 

تنها عدم    گر ی د   ی ها از انسان   ی بعض   ا ی   البته منظور از معصوم بودن ائمه   ( 2۰:  تا ی ب   ، ی )سبحان 
  ل ی گناه نشود، مثلا به دل هم مرتکب    ی فرد عاد   ک ی ممکن است    را ی ز   ست؛ ی ارتکاب گناه ن 

ا   ی کوتاه  منظور  بلکه  دارا   ن ی عمر؛  شخص،  که  در    ی رومند ی ن   ی ملکه   ی است  که  باشد 
 ( 2۳7:  ۱۳7۳)مصباح،  گناه بازدارد.    اب هم او را از ارتک   ط ی شرا   ن ی تر سخت 

 در مورد عصمت امام   ها دگاه ی د   . 2
  ی معصوم هستند؛ مرحوم علامه   ی از هر گناه   امبران ی امامان، همانند پ   عه، ی ش   دگاه ی د   از 

از    ی و زشت   ح ی دارند که امامان در وجوب عصمتشان از هر قب   ده ی عق   ه ی : »امام ند ی فرما ی م   ی حل 
 ( ۱۶۴:  ۱982  ، ی )حل هستند«    امبران ی همانند پ   ی و چه سهو   ی تا هنگام مرگ، چه عمد   ی خردسال 

/  7:  ۱۳97  ، ی ن ی )ام   دانند ی اهل سنت نه تنها عصمت را شرط امام نم   شتر ی ب   ه، ی مقابل امام   در 

  کنند ی م   ح ی و تصر   دانند ی شرط نم   ز ی ستم نکردن را ن   ا ی گناه نکردن    ی بلکه عدالت به معنا   ( ۱۳7
سنت و  : »جمهور از اهل د ی گو ی م   ی . باقلان شود ی که امام با فسق و ظلم از امامت خلع نم 

و  اند ته گف   ث ی حد  فسق  با  امام  نم :  اموال خلع  به خاطر غصب  همان(    ، ی ن ی )ام   .« شود ی ظلم 

که با حکم شرع مخالفت نکند،    ی از امام تا زمان   ی رو ی دارند پ   ده ی سنت عق اهل   شتر ی ب   ن ی همچن 
سنت  از اهل   ی البته برخ (  2۳۳ / ۵: ۱۴۰9 ، ی )تفتازان واجب است، چه امام عادل باشد و چه جائر.  

 ( ۵8۵/  ۳:  ۱۴۱7  ، ی ج ی )ا .  دانند ی م   م عدالت را شرط اما 
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براساس    عه ی امامت جست. ش   ف ی در تعر   د ی سنت را با و اهل   عه ی ش   ان ی اختلاف م   ی مبنا 
صاحب    ی مرتبه )عصمت( را برا   ن ی عدالت در بالتر   داند، ی آنکه امامت را ادامه رسالت م 

و آن را در حد    دهد ی سنت چون سطح امامت را تنزل م و اهل   داند ی مقام امامت، شرط م 
افراد عاد   ام ام   کند، ی م   ی تلق   ی حکومت ظاهر  از  در    ی عدالت )حت   ا ی   کند، ی م   ی تلق    ی را 

.  داند ی در حد  اندک آن را شرط م   ا ی   دانند ی ستم نکردن( را شرط نم   ا ی گناه نکردن    ی مرتبه 
تعر   ی برا   ( 82:  ۱۳9۱  ، ی )صادق  شدن  و ام   ف ی روشن  و  م   ی ها ی ژگ ی امت  روا   توان ی او،    ت ی به 

:  کنند ی م   ف ی اوصاف تعر   ن ی را با ا   امام استناد جست، که    رضا منقول از امام   ی رو ش ی پ 
نِ الْعُ »   عا

ُ
أ را نُوبِ وا الْمُبا رُ مِنا الذُّ ها امُ الْمُطا ما گناهان پاک شده است و از    ی امام از همه   ؛ وب ی الِْْ

ةِ ؛ » ( ۱79/  ۱:  ۱۴۰۴)صدوق،  برکنار است«    ها ب ی ع   ی همه  ادا ها سُكِ وا الزا ةِ وا النُّ ارا ها عْدِنُ الْقُدْسِ وا الطا   ما
ة  ادا   ( ۱98)همان:  و پرستش و زهد و علم و عبادت است«   ی ؛ کانون قداست و پاک وا الْعِلْمِ وا الْعِبا

عْصُومٌ مُؤا »  ا   دٌ ی وا هُوا ما طا مِنا الْخا
ا
دْ أ دٌ قا دا قٌ مُسا فا ارا   ا ی مُوا لا وا الْعِثا لا   د یی معصوم است، تأ ؛ امام وا الزا

 ( ۱99)همان:  در امان است«    ی و لغزش و افتادن   خطا استوار گشته، از هرگونه    افته، ی   ق ی شده، توف 

 ت ی هدا   ه ی واژگان آ   ی شناس مفهوم .  3
فَمَنْ يَهْدِي    ی ه ی آ   ن یی تب   در 

َ
نْ يُهْدَى  أ

َ
ي إِلََِّ أ نْ لََ يَهِدِِّ مَِّ

َ
بَعَ أ نْ يُتَِّ

َ
حَقُِّ أ

َ
  ( ۳۵:  ونس ی )   إِلَى الْحَقِِّ أ

« لزم است   ت« ی دو مفهوم »هدا   ن یی تب   :و »احق 

 ت ی هدا   ی شناس مفهوم .  ۳-۱
به    ت ی البته هدا   (. 2۵۳۳  / ۶: ۱۳7۶ ، ی )جوهر ارشاد و دللت است    ی در لغت به معنا   ه« ی هدا » 

ارائه  قسم  ا ی ع ی تشر   ت ی )هدا   ق ی طر   ی دو  و  )هدا   صال ی (  مطلوب  تقس ی ن ی تکو   ت ی به    م ی ( 
منظور است و   ت، ی از اقسام هدا  ک ی کدام    ه، ی آ  ن ی است که در ا  ن ی . حال سخن در ا شود ی م 

 دارد؟ را به دنبال    ی ا جه ی چه نت 
در    ت ی که هدا   کند ی استنباط م   ه، ی آ   ن ی به خدا در ا   ت ی از اختصاص هدا  یی طباطبا   علامه 

به مطلوب، تنها کار    ت ی و هدا   ق ی طر   ی به مطلوب است؛ نه ارائه   صال ی ا   ی به معنا   ه ی آ   ن ی ا 
(  ی ع ی تشر   ت ی آن )هدا   ی ها یی با ی راه حق  و وصف ز   اندن ی خداست؛ چون روشن است که نما 

 .نشده باشند   ت ی اساسا هدا   ا ی   ر ی بالغ   ی مهتد   ا ی بنفسه باشند    ی خواه مهتد   د؛ ی آ ی از همگان برم 
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 « ت ی  »أحق   ی شناس مفهوم   . ۳-۲
:  ۱۴۰2فارس،  )ابن اند بودن معنا کرده   سته ی لغت »حق« را به ثبوت، وجوب، شا   شناسان لغت 

 .( ۱۴۴:  ۱۴۱۴  ، ی وم ی ؛ ف 7/  ۳:  ۱۴۰9  ، ی د ی ؛ فراه ۱۵/  2

با توجه به ادب محاوره اقتضا    مه، ی کر   ی   ه ی پرستش خداوند، در آ   ی ستگ ی با شا   ی رابطه   در 
  ت ی تبع   ی وجود ندارد که جز خداوند برا   ی د ی باشد هرچند ترد   ل ی که »احق« افعل تفض   کند ی م 

:  ۱۳9۴  ، ی آمل   ی )جواد است    تر سته ی شا   ی گر ی ندارد تا گفته شود خداوند از د   ی ستگ ی شا   ی شدن، کس 

خود    ی ن ی را به مقاصد تکو   ی ز ی دارند خداوند متعال هرچ   ده ی عق   یی طباطبا   مه علا   (. ۴78  / ۳۶
  ع ی و با ارسال رسل و انزال کتب و تشر   کند ی م   ت ی به سعادت هدا   ز ی انسان را ن   کند ی م   ت ی هدا 
ت و مغفرت دعوت م   ع، ی شرا    ی آمل   ی جواد   الله ت ی آ   (. ۵7/  ۱۰: ۱۳7۴  ، یی )طباطبا   کند ی او را به جن 

  کنند؛ ی م   د یی را تا   یی مرحوم علامه طباطبا   ی از آن، ادعا   ش ی پ   ات ی با آ   ه ی آ   ن ی ا   اق ی با لحاظ س   ز ی ن 
  ت ی )رازق   ونس ی  ی از سوره   3۴و    31  ی  ه ی که در دو آ   ل ی دو دل   ی ها دارند حد وسط   ده ی عق   را ی ز 

امور، قدرت    ر ی و برعکس، تدب   ت ی از م   ی  سمع و ابصار، اخراج ح   ت ی مالک   ن، ی از آسمان و زم 
  یی و همسو   ی و همسان   اند ی ن ی تکو   ی ند، امور ا آن( مطرح شده   ده و اعا   ن ی نخست   نش ی بر آفر 

  ی )جواد باشد    ی ن ی تکو   ی امر   ز ی ن   ه ی آ   ن ی که حد وسط ا   کند ی اقتضا م   ی ربوب   د ی در اثبات توح   ات ی آ 

آ   (. ۴8۱- ۴8۰  / ۳۶:  ۱۳9۴  ، ی آمل  با هر دو    ه ی آ   اق ی س   ی در ادامه، سازگار   ی آمل   ی جواد   الله ت ی البته 
به مطلوب    صال ی ا   ق، ی طر   ی افزون بر ارائه   ی اله   ی ا ی اول   ون چ   رند؛ ی پذ ی را م   ت ی مصداق هدا 

 ( ۴8۱)همان:  دارند.    ز ی ( ن ی ن ی تکو   ت ی )هدا 

 بر عصمت امام   ت ی هدا   ی ه ی دلالت آ .  ۴

 ی بر اساس ساختار و مضمون درون .  ۴-۱
مذکور در آن به    ت ی اگر هدا   نکه ی ا  ژه ی سبحان به و   ی به خدا   ت ی توجه به اختصاص هدا   با 
بدون عصمت و با    را ی ز   کند؛ ی دللت م   ی ت هاد شود، بر عصم   ر ی به مطلوب« تفس   ت ی »هدا 

  ی به »ارائه   ت ی . اگر هدا رد ی گ ی به مطلوب صورت نم   ت ی هدا   ، ی امکان خطا و اشتباه در هاد 
در صورت امکان خطا و    را ی دللت دارد؛ ز   ی بر عصمت هاد   ز ی شود، باز ن   ر ی تفس   ز ی ن   ق« ی طر 

ا   ق ی طر   ی مورد، ارائه   ک ی در    ی حت   ی اشتباه هاد  بر    ه ی آ   رو، ن ی در آن مورد، امکان ندارد. از 
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 .است( دللت دارد   ی اله   ی گر ت ی هدا   ی عصمت امام )که تجل 
  ا ی گمراه باشد    ی که اگر کس   کنند ی استفاده م   ه ی آ   ن ی به صراحت از ا   یی علامه طباطبا   مرحوم 

امام باشد.    تواند ی باشد و لذا نم   گر ت ی هدا   تواند ی باشد، نم   افته ی   ت ی هدا   ی گر ی د   ت ی به هدا 
است که از گناه و انحراف معصوم است و هر که معصوم نباشد، امام    ی امام کس   ن، ی بنابرا 

 .( 27۵- 272/  ۱:  ۱۳7۴  ، یی )طباطبا نخواهد بود  
سبحان    ی متعال است؛ چرا که خدا   ی خدا   ت ی هدا   ی درباره   ه ی آ   اق ی ذکر است که س   ان ی شا 
هُ    ى هْدِ ي قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكائِكُمْ مَنْ  :  کند ی ذکر م   گر ی ها را در قبال همد و بت  إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّ

 فَمَنْ    ى هْدِ ي 
َ
نْ    ى هْدِ ي لِلْحَقِّ أ

َ
حَقُّ أ

َ
بَعَ ي إِلَى الْحَقِّ أ    تَّ

َ
نْ أ نْ    ى هِدِّ ي لَ    مَّ

َ
  فَ ی فَما لَكُمْ كَ   هْدى ي إِلََّ أ

روا   ( ۳۵:  ونس ی )   تَحْكُمُونَ  اساس  بر  هدا   ه ی آ   ن ی ا   ات، ی لکن    ز ی ن   ت ی ب اهل   ی گر ت ی شامل 
 :نمونه   ی برا   شود؛ ی م 

وْلِ نقل شده است: »   ن ی رالمومن ی از ام   -  عُوا قا هُ   هْدِكُمُ ی   - ی سْما طِ   - اللا
ا
ا قُلْتُ، وا أ مْرِ   عُوا ی إِذا

ا
  ی أ

رْتُ  ما
ا
ا أ عْتُمُونِ إِذا طا

ا
ئِنْ أ هِ لا اللا وا صا   ی ، فا غْوُوا، وا إِنْ عا نْ    ی تُمُونِ ی لَا تا ما  فا

ا
ی: أ الا عا هُ تا الا اللا رْشُدُوا، قا لَا تا

نْ    ی هْدِ ی 
ا
قُّ أ حا

ا
قِّ أ ی الْحا عا ی إِلا با نْ لَ    تا ما

ا
نْ    ی هِدِّ ی أ

ا
كُمْ كا   هْدی ی إِلَا أ ما لا حْكُمُونا   فا ی فا : قول من را  تا

شما را امر کردم، به خدا قسم اگر    که ی زمان   د ی که گفتم، و از امر من اطاعت کن   ی زمان   د ی بشنو 
و در ادامه،    د ی رس ی رشد نم   ه ب   د ی کن   ی و اگر از من نافرمان   د ی شو ی گمراه نم   د ی از من اطاعت کن 

 .( 7/  ۳۰:  ۱۴۰۳  ، ی )مجلس را تلاوت کردند«    ه ی آ 
نْ    ى هْدِ ي فَمَنْ  أَ    ی ه ی آ   ر ی در مقام تفس   ز ی ن   باقر امام   - 

َ
حَقُّ أ

َ
بَعَ ي إِلَى الْحَقِّ أ نْ لَ    - تَّ مَّ

َ
  ى هِدِّ ي أ

نْ  
َ
نْ  فرمودند: »   تَحْكُمُونَ   فَ ی فَما لَكُمْ كَ   هْدى ي إِلََّ أ ا ما ما

ا
أ هُمْ   ی هْدِ ی فا قِّ فا ی الْحا دٌ وا آلُ    إِلا ما مُحا

دٍ مِنْ با  ما آنان محمد ص و آل او هستند بعد    کند ی م   ت ی حق هدا   ی که به سو   ی اما کس   ؛ عْدِهِ مُحا
 .( ۳۱2/  ۱:  ۱۳۶۳  ، ی )قم   شان« ی از ا 

 فَمَنْ  منظور از    د ی ترد ی ب 
َ
و بالصاله است؛ تنها شامل    ی ذات   ت ی هدا   إِلَى الْحَقِ   ى هْدِ ي أ

  ی ز ی هستند؛ چون از خود چ   ه ی آ   ن ی ا  ی ل ی مصداق تنز  است و معصومان   ی ذات اقدس اله 
  ی ن ی تکو   ت ی دارند هم هدا   ی ع ی تشر   ت ی هم هدا   ی عن ی   اند، ی ندارند و مظهر تام ذات اقدس اله 

 .( ۴88  / ۳۶:  ۱۳9۴  ، ی آمل   ی )جواد 
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 ت ی هدا   ه ی متناظر با آ   ات ی به کمک آ .  ۴-۲
حال    ن ی مقاله، بر عصمت امام دللت دارد؛ در ع   ن ی مورد بحث در ا   ی ه ی ذکر شد آ   چنانکه 

شود که از جمله   ی متناظر با آن هم بررس   ات ی برداشت لزم است آ  ن ی ا   د یی و تا  ت ی تقو  ی برا 
 .اعراف اشاره کرد   181و    اء ی انب   73بقره،    ی سوره   12۴  ی ه ی به آ   توان ی م 

 « »ابتل   ه ی از آ   « ی عهد   نال ی فراز »لا .  ۴-۲-۱
الِمِ   ى عَهْدِ   نالُ يَ قالَ لَ فراز    عه، ی ش   دگاه ی د   از  و چهارم    ست ی صد و ب   ی ه ی مذکور در آ   ن ی الظَّ

  رو، ن ی ابتلا( بر عصمت امام از هرگونه خطا و گناه دللت دارد. از ا   ی ه ی بقره )معروف به »آ 
 .نبوت و امامت ندارد   ی ستگ ی انجام دهد و سپس توبه کند، شا   ی گناه   ی اگر کس 

 :سد ی نو ی م   ی طبرس   مرحوم 
]ظالم    شود، ی م   ز ی در حال ظلمش شامل او ن   ه ی هرچند توبه هم بکند، آ   ظالم » 

که    ی هنگام   رو، ن ی [. ازا شود ی شامل او م   ه ی آ   ر ی در حال ظلم، ظالم است و تعب 
کرد، حکم کرده    ی عهد به ظالم در حال ظلمش را نف   دن ی خداوند متعال رس 

  ن ی مع   ی اص وقت خ مطلق است و به   ه ی و آ   رسد ی است که امامت به ظالم نم 
ظالم به    جه ی ها حمل شود. در نت زمان   ی بر همه   د ی با   ه ی آ  ن، ی نشده است؛ بنابرا 

 .( ۳8۱- ۳8۰/  ۱:  ۱۳72  ، ی )طبرس گرچه بعداً توبه کند«    رسد، ی امامت نم 

 :موضوع اشاره شده است؛ مانند   ن ی به ا   ز ی ن   ات ی روا   در 
  ى إِنِّ فرمود:    م ی که »خداوند به ابراه   کند ی نقل م   امبر ی بن مسعود از پ بدالله . ع 1

اسِ إِماما    ی از فرزندان من کس   ا ی شادمان گشت و گفت: »پروردگارا! آ   م ی ابراه   جاعِلُكَ لِلنَّ
  راد ! من عهد امامت را به اف م ی ابراه   ی کرد: »ا   ی هست که مثل من امام شود؟ خداوند به او وح 

ذر  ]از  ا ات ه ی ظالم  در  داد«.  نخواهم  ابراه   ن ی [  چه    م ی هنگام  »پروردگارا!  کرد:  عرض 
  ی بت  ی من، برا  ی سجده برا  ی من »ظالم« هستند؟ فرمود: »هرکس که به جا   ه ی از ذر   ی کسان 

نْ نَعْبُدَ    ى وَ بَنِ   ى رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِناً وَ اجْنُبْنِ عرض کرد    م ی سجده کند«. ابراه 
َ
أ

صْنام 
َ ْ
ضْلَلْنَ كَثِ   الْ

َ
هُنَّ أ اس  راً ی رَبِّ إِنَّ ها دور  خداوندا! من و فرزندانم را از پرستش بت   ؛ مِنَ النَّ

  ( ۳۶- ۳۵:  م ی )ابراه   اند از مردم را گمراه کرده   ی ار ی پرستان[ بس بتان ]و بت   ن ی بدار. پروردگارا! ا 
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از ما    ک ی   چ ی ه   د، ی گرد   ی من و عل   ل شام   م ی ابراه   ی فرمود: »پس دعا   سپس رسول اکرم 
را به    ی انتخاب کرده و عل   امبر« ی و پ   ی بت سجده نکرد. لذا خدا مرا به عنوان »نب   ی هرگز برا 

 .( ۳79:  ۱۴۱۴)طوسی،    د« ی برگز   امبر« ی پ   ی عنوان »وص 
م   ی به روشن   ت، ی روا   ن ی ا   از  از    ی عل   رمؤمنان ی و ام   که رسول اکرم   شود ی استفاده 

است    ن ی ا   ت ی مفاد روا   ن، ی امامت داشتند. بنابرا   ی ستگ ی نشدند، شا   دچار شرک   نکه ی جهت ا 
امامت ندارد، چه بعدا توبه کند    ی ستگ ی که به صفت ظلم »شرک« متصف باشد، شا   ی که کس 

را به صورت    ی پرست بت   ی ژگ ی و   روشن است که رسول اکرم   گر، ی د   ی و چه توبه نکند. از سو 
  ی ه ی وگرنه بد   کنند، ی م   ان ی پس از توبه از شرک، مانع امامت ب   ی حت   ی و نسبت به هر حال   ی کل 

 .است   د ی بع   ار ی مشرک در حال شرک، بر مؤمنان امام شود، بس   نکه ی است ا 
هِ .  2 نْبِ : » قَالَ أَبُوعَبْدِاللَّ عِ   اءُ ی الْْا رْبا

ا
ی أ لا لُونا عا اتٍ   وا الْمُرْسا قا با بِ   طا نا  فِ   ی فا

ٌ
أ با فْسِهِ لَا    ی مُنا   عْدُو ی نا

بِ  ها را ی غا  ی ی  ی وا نا وْمِ وا   ی فِ  را عُ ی النا وْتا وا لَا   سْما ا ی الصا ةِ ی الْ  ی فِ  نُهُ ی عا ظا مْ    قا ثْ ی وا لا دٍ وا   بْعا حا
ا
ی أ لا إِلا   هِ ی عا

اهِ  انا إِبْرا ا كا امٌ مِثْلُ ما ی لُوطٍ   مُ ی إِما لا بِ   عا ی ی   ی وا نا امِهِ وا    ی فِ   را نا عُ ی ما وْتا وا    سْما ا ی الصا كا    نُ ی عا لا الْما
ثُرُوا كا  وْ كا

ا
وا أ لُّ ةٍ قا ائِفا ی طا رْسِلا إِلا

ُ
دْ أ هُ لِ   ونُسا ی وا قا الا اللا رْسَلْناهُ إِلى   - ونُسا ی قا

َ
   وَ أ

َ
وْ    لْف  مِائَةِ أ

َ
أ

الا    ( ۱۴7)صافات:    دُونَ ي زِ ي  ثِ   دُونا ی زِ ی قا لَا لا   نا ی ثا لْفاً وا عا
ا
ذِ   هِ ی أ امٌ وا الا ی ی   ی إِما وْمِهِ وا    ی فِ   را عُ ی نا وْتا    سْما الصا

ا ی وا   ةِ ی الْ  ی فِ  نُ ی عا ظا ولِ  قا
ُ
امٌ مِثْلُ أ اهِ  ی وا هُوا إِما انا إِبْرا دْ كا زْمِ وا قا بِ   مُ ی الْعا امٍ بِإِ   سا ی وا لا   اً ی نا الا   ما ی قا تا حا

هُ  اسِ إِماماً قالَ وَ مِنْ ذُرِّ   ى إِنِّ »   - اللا هُ   « ى تِ ي جاعِلُكَ لِلنَّ الا اللا قا الِمِ   ى عَهْدِ   نالُ ي لَ »   فا دا    « نَ ی الظَّ با نْ عا ما
ناً لَا   ثا وْ وا

ا
ماً أ نا اماً   كُونُ ی صا   - 1و رسولن چهار طبقه باشند:    غمبران ی فرمود: پ   صادق ؛ امام إِما

  ای له ی وس )و خدا به   کند ی تجاوز نم   گری ی د است و به   غمبر ی پ که تنها برای خودش   غمبری ی پ 
و آواز هاتف را    ند ی ب ی که در خواب م   غمبری ی پ   - 2(  فهماند ی او م وظائف شخصی او را به 

و خود او امام و    ست ی کس مبعوث ن   چ ی و بره   ند ی ب ی نم   داری ی ولی خود او را در ب   شنود ی م 
و صدا    ند ی ب ی که در خواب م   غمبری ی پ   - 3امام بود    بر لوط   م ی اه ر دارد. چنانچه اب   ی ی شوا ی پ 

خدا    ونس، ی مبعوث است مانند    اد ی ز   ا ی سوی گروهی کم  و به   ند ی ب و فرشته را می   شنود ی را م 
  شتر ی امام فرمود: مقدار ب   م« ی فرستاد   شتر ی سوی صد هزار نفر بلکه ب : »ما او را به د ی فرما ی او م به 

  ج ی موسی را ترو   عت ی باشد و او شر   بود )که جناب موسی   ی ی شوا ی پ را    ونس ی سی هزار بود و  
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و او امام    ند ی ب ی م   داری ی و در ب   شنود ی و صدا را م   ند ی ب ی که در خواب م   غمبری ی پ   - ۴(  کرد ی م 
بود و امام نبود تا خدا فرمود: من تورا    غمبر ی مدتی پ   م ی اولوالعزم، ابراه   غمبران ی است مانند پ 

من بستمکاران    مان ی گفت: از فرزندان من هم؟ خدا فرمود: »پ   م ی ابراه ام مردم قرار دادم.  ام 
 .( ۱7۵- ۱7۴/  ۱:  ۱۴۰7  ، ی ن ی )کل امام نگردد«    ده ی بتی را پرست   ا ی خدا    ر ی نرسد« کسی که غ 

: الحاد و شرک  شود ی استفاده م  ف ی شر   ث ی حد   ن ی در ا   صادق امام  رات ی تعب  ت ی ف ی ک   از 
الِمِ   ى عَهْدِ   نالُ ي لَ   ی جمله   را ی ز   شود؛ ی به امامت م   ی اب ی مانع دست   ی قبل  )که به صورت    نَ ی الظَّ

  ست ی لزم ن   ی عن ی شده است(، حضرت آن را به »مَنْ عَبَدَ صَنَماً أَوْ وَثَناً« معنا کرد    ان ی مضارع ب 
  ی هم اکنون عابد صنم باشد، بلکه اگر قبلا صنم پرست بود، اکنون سرپرست جامعه انسان 

معصوم بودن امام را    ت، ی روا   ن ی از ا   توان ی م   جهت ن ی بد   ( ۵۱8  / ۶:  ۱۳9۰  ، ی آمل   ی )جواد نخواهد بود.  
 .استنباط کرد 
 اء ی أنب   ی سوره   73  ی ه ی بامرنا« از آ   هدون ی فراز » .  ۴-۲-۲
دارند که در قرآن هرجا مسئله امامت مطرح شده، به دنبال    ده ی عق   یی علامه طباطبا   مرحوم 
وَ  مانند    شود، ی م   ی آن تلق    ر ی که تفس   ی ا گونه آمده است، به   ان ی سخن به م   ت ی آن، از هدا 

ةً   ئِمَّ
َ
مْرِنا   هْدُونَ ي جَعَلْناهُمْ أ

َ
  کنند   ت ی که به فرمان ما هدا   م ی قرار داد   انی ی شوا ی ؛ و آنان را پ بِأ

ةً   ز ی و ن   ( 7۳: اء ی )انب  ئِمَّ
َ
ا صَبَرُوا وَ كانُوا بِآ   هْدُونَ ي وَ جَعَلْنا مِنْهُمْ أ مْرِنا لَمَّ

َ
و چون    ؛ وقِنُونَ ي   اتِنا ي بِأ

که به فرمان   م ی قرار داد  انی ی شوا ی داشتند، برخی از آنان را پ  ن ی ق ی ما   ات ی کردند و به آ  ی ی با ی شک 
  ن ی و امامت قر   ت ی که هدا   ن ی علاوه بر ا   ه ی آ  ن ی در ا   ( 2۴: ده )سج  کردند می  ت ی ا ما ]مردم را[ هد 

  ن ی باشد چه آلت؛ دللت بر ا  ه ی حذف »باء« چه سبب  ( 272/ ۱: ۱۳7۴ ، یی )طباطبا اند  شده  گر ی کد ی 
مردم منتشر شود،    ر ی باشد که از او به سا   ت ی قبل از هرکس متلبس به هدا   د ی دارد که: امام با 

ف  تناسب استعداد خود از  به  باطن   ی وضات ظاهر ی پس مردم  مند  امام بهره   ی له ی به وس   ی و 
  / ۱۴:  ۱۳7۴  ، یی )طباطبا مقاماتشان هستند.    ی مردم به سو   یی بر راهنما   ل ی امام دل   ن ی همچن   شوند، ی م 

۳۰۴-۳۰۵ ) 

نْبِ إِنا  : » کند ی نقل م   رضا مسلم از امام   زبن ی عبدالعز  ةا   اءا ی الْْا ئِما الْْا قُهُمُ ی   وا  فِّ هُ   وا وا    اللا
ا لَا    هِمْ ی ؤْتِ ی  مِهِ ما خْزُونِ عِلْمِهِ وا حِكا هُمْ ی غا   هِ ی ؤْتِ ی مِنْ ما انِ فِ   كُونُ ی فا   را ما هْلِ الزا

ا
وْقا عِلْمِ أ   ی عِلْمُهُمْ فا
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الا  عا وْلِهِ تا  فَمَنْ  »   ی قا
َ
نْ    إِلَى الْحَقِ   ى هْدِ ي أ

َ
حَقُّ أ

َ
بَعَ ي أ نْ لَ    تَّ مَّ

َ
نْ    ى هِدِّ ي أ

َ
  فَ ی فَما لَكُمْ كَ   هْدى ي إِلََّ أ

ه   اء ی ؛ خداوند انب تَحْكُمُونَ  دهد و از علم و حکمت مخزون خود علومی  می   ق ی را توف   و أئم 
و بالتر است،  علوم اهل زمان برتر    مامی نداده و لذا علم آنان از ت   گران ی دهد که به د به آنان می 

 فَمَنْ  :  د ی فرما خداوند می 
َ
نْ    ى هْدِ ي أ

َ
حَقُّ أ

َ
بَعَ ي إِلَى الْحَقِّ أ نْ لَ    تَّ مَّ

َ
نْ    ى هِدِّ ي أ

َ
فَما لَكُمْ    هْدى ي إِلََّ أ

است که از    تر سته ی مردم به سوی حق  است شا   ی کننده ت ی آنکه خود، هدا   ا ی آ   تَحْكُمُونَ   فَ ی كَ 
شود شما را؟ چگونه  چه می   ابد، ی نمی   ت ی نکنند هدا   اش ی ی آنکه تا راهنما   ا ی کنند    ت ی ع او تب 

 .( 2۰2/  ۱:  ۱۴۰7  ، ی ن ی )کل   د؟« ی کن حکم می 
 أعراف   ی سوره   181  ی ه ی بالحق« از آ   هدون ی راز » . ف ۴-۲-۳
ةٌ    ی ه ی منان، در قالب آ   خداوند  مَّ

ُ
نْ خَلَقْنا أ   ان ی و از م   ؛ عْدِلُون ي بِالْحَقِّ وَ بِهِ    هْدُونَ ي وَ مِمَّ

  ند ی نما کنند و به حق  داوری می می   ت ی گروهی هستند که به حق  هدا   م، ی ا ده ی کسانی که آفر 
که مردم را به    ستند است، کسانی ه   ده ی که آفر   ی ی ها انسان   ان ی دهد که در م خبر می   ( ۱8۱)اعراف: 

  ی ه ی آ  ح ی در توض   یی کنند. علامه طباطبا حق دعوت و ارشاد و به حق حکم می   ن ی و د   د ی توح 
اند و  به حق مهتدی شده  ت ی به هدا   قتا ی هستند که حق  ی مردم امت   ان ی : »در م د ی گو ی م   فه ی شر 

 (. ۳۴۶/  8:  ۱۳7۴  ، یی )طباطبا کرده است«    مشان ی خاصه تکر   ت ی هدا   ی له ی خداوند آنان را به وس 

به    ت ی اسناد هدا   ونس، ی 3۵انعام، و    89اعراف،  178  ات ی با استناد به آ   یی طباطبا   علامه 
ةٌ    ه ی امت مذکور در آ  مَّ

ُ
نْ خَلَقْنا أ اند  بر عصمت آنان دانسته   ل ی را دل   بِالْحَقِّ   هْدُونَ ي وَ مِمَّ

 .( ۳۴۶- ۳۴۵/  8:  ۱۳7۴  ، یی )طباطبا 

  ز ی ن   ی مهتد   ، ی است هر چند هاد   ی در رابطه با هاد   ه ی آ   ن ی ا   ی آمل   ی جواد   الله ت ی نظر آ   به 
و    ی ق ی حق   ی است. هاد   ی خود هاد   ی اهتدا   جه ی به حق، در نت   گران ی د   ت ی هدا   را ی هست، ز 

که با    ی کس   ی . حت کند ی م   ی و نه آن را به کمک جز او ط   آموزد ی خدا م   ر ی نه راه را از غ   ل، ی اص 
و   ل ی اص  ان ی است. و مصداق هاد  ی ستگ ی شا  ن ی شده، بالصاله فاقد ا  ی مهتد   ت ی و ترب   م ی تعل 

 فَمَنْ    ی ه ی به حق به شهادت آ 
َ
نْ    ى هْدِ ي أ

َ
حَقُّ أ

َ
بَعَ ي إِلَى الْحَقِّ أ نْ لَ    تَّ مَّ

َ
نْ    ى هِدِّ ي أ

َ
پس،    ؛ هْدى ي إِلََّ أ

راه    ه کسی ک   ا ی   رد ی قرار گ   روی ی کند سزاوارتر است مورد پ کسی که به سوی حق  رهبری می   ا ی آ 
/  ۳۱:  ۱۳9۳  ، ی آمل   ی )جواد و امامان معصوم هستند   ا ی انب (  ۳۵: ونس ی )  شود   ت ی مگر آنکه هدا  ابد ی نمی 

۳۳8-۳۴۰ ). 
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 ی ر ی گ جه ی نت 
مقام رسالت است.    ی امامت، ادامه   را ی عصمت در امام شرط است؛ ز   ه، ی امام   دگاه ی د   از 

آ   ی ک ی  برا   ات ی از  آ   عه، ی ش   دگاه ی د   ی اثبات درست   ی مورد استناد    ونس ی   ی سوره   3۵  ی ه ی مفاد 
  ی ال   صال ی »ا   ی به دو معنا   ت ی هدا   ه، ی ( است. از نظر مفسران امام ت« ی »هدا   ی ه ی )معروف به آ 

  ی ل ی مصداق تنز   ان ی دللت دارد؛ در واقع هاد   ی بر عصمت هاد   ق«، ی طر   ی المطلوب« و »ارائه 
ه دارند و هم  را بر عهد   ی ن ی تکو   ت ی هم هدا   ، ی با اذن اله   جه، ی هستند؛ و در نت   ی اله   ت ی هدا 
مفاد    ن ی هم   ز، ی متناظر ن   ات ی بامرنا« از آ   هدون ی »   نال«، ی همانند »ل   یی فرازها   ؛ ی ع ی تشر   ت ی هدا 

 .کنند ی م   د یی مورد استناد در متن مقاله هم، آن را تا   ات ی روا   اد که مف همچنان   کند؛ ی را افاده م 
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